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:چكيده

گرايانه است كه بـيش از دو قـرن فايدهي توجيه براي چرايي مجازات متناسب، رويكرد نخستين

و جرمي بنتام بيان شده است بوسيلهپيش  در اين ديـدگاه عـدم تعيـين مجـازات. سزار بكاريا

 امـروزه.ب با شدت جرم ارتكابي به تضعيف كاركرد بازدارنده مجازات منجر خواهد شد متناس
اين اصـطلاح. غالب تعيين كيفر در حقوق كيفري آلمان است نظريه، پيشگيري عام مثبت نظريه

 بـر كـاركرد نظريـه اين. با هدف تمايز آن با اصطلاح سنتي بازدارندگي عام تدوين يافته است 

و تقويـت هاي اخلاقي، حمايت از شيوه تقويت ارزش مثبت مجازات در هاي رفتاري مطلـوب

و اعتماد به قانون تاكيد مي  و از اين طريق در پي كاهش ارتكاب جـرم در جامعـه احترام ورزد

. است

:واژگان كليدي
و عام، هدف تعيين كيفر، مجازات . پيشگيري عام مثبتنظريههاي متناسب، بازدارندگي خاص
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 قدمهم
و سـنگيني و ابتدايي آن يعني تناسـب بـين شـدت جـرم مجازات متناسب در مفهوم ساده

 فـاحش بـايطـرز هايي كـه بـه مجازات، هميشه در تعيين كيفر نقش داشته است؛ زيرا مجازات 

مي؛شدت جرم نامتناسب باشند اين برداشت از مفهوم تناسـب بـه. شوند كيفري ناعادلانه تلقي

دريآن نقش  مي فرعي و بـا هـدف اجتنـاب از تحميـل مجـازات ناعادلانـه، تعيين كيفر بخشد

مي مجازات  سـير تحـول، متناسـبه مجـازات نديـشا. كنـد هاي بسيار نامتناسب را ممنوع اعلام

و قابل توجه دارد كه اصل تناسب زيرا با ملاحظه تاريخ تحولات آن درمي؛تاريخي جالب يابيم

ز  و در دورة توفق در مفهوم موسع آن براي مدت  گـراي مجـازات هاي فايـده نظريهمان طولاني

)Utilitarian Theories(هـاي نظريـه ولـي امـروزه براسـاس آنچـه بـه افـول. ناديده گرفتـه شـد

 تعيين مجازات متناسب بر مبناي استحقاق مجرم نقش اصلي؛گراي مجازات معروف است فايده

و مقررات تعيي و در قوانين و روية قضايي در حوزة تعيين كيفر تـأثير خود را بازيافته ين كيفر

به. فراوان برجا گذاشته است و بديهي است كه قضات طور سنتي در هنگام تعيين كيفـر، ميـزان

مي  هـاي نظريـه در چارچوب. كنند نوع مجازات تحميلي را بر مبناي ارزيابي شدت جرم تعيين

ش)Retributive Theories(سزاگراي مجازات و ميزان تقصير مجـرم در ارزيابي دت جرم ارتكابي

به  و بحـث ويـژهي جايگـاه، متناسبيعنوان مجازات تعيين كيفر مجرم و ارزيـابي دارد هـاي هـا

.طلبد خاص خود را مي

در در اين مقاله فارغ از ديدگاه و جايگاه مجازات متناسـب هاي سزاگرايي، پي بررسي نقش

هـاي موجـود در مجموعـة كه يكـي از نظريـه هستيم Deterrence)(از ديدگاه نظرية بازدارندگي

پي يافتن پاسخ اين پرسش هستيم كه چگونه در همچنين. گراي مجازات است هاي فايده نظريه

به بازدارندگي از جرم دست يافت مي  نظريـه،از سـوي ديگـر؟ توان با اعمال مجازات متناسب

 بـا Positive General Prevention)(عام مثبتغالب تعيين كيفر در كشور آلمان با عنوان پيشگيري

و فايده نظريهپيوند زدن مفاهيمي از گرا با تأكيـد بـر تعيـين مجـازات متناسـب بـا هاي سزاگرا

تقصير مجرم نيز متأثر از مفهوم مجازات متناسب در چارچوب نظرية بازدارندگي است كـه بـه 

.پردازيم توضيح آن نيز مي

و مفهوم بازدارن-1  دگي مباني

يكي از مجموعه اهداف آينده بازدارندگي به نگر است كـه عنوان يكي از اهداف تعيين كيفر،

و ارعاب است. پيشگيرانه ناميديتوان آن را هدف مي . مفهوم بازدارندگي مبتني بر مفهوم تهديد

از«: نويـسد در تأكيد بر مفهوم ارعاب زيمرينـگ مـي نظريـة بازدارنـدگي سـاده عبـارت اسـت

كه ممكن است انگيزه مجرمانة مجرمي را، با تغييـر در شـيوة انديـشه تهدي اش از طريـق دهايي
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كه در حين قصد. تجسم دورنماي پيامدهاي سوء تحقيق آن انگيزه، تقليل دهد بسياري از افراد

مي  ميو ارادة ارتكاب عمل مجرمانه دچار وسوسه  زيـرا؛ورزند شوند، از ارتكاب آن خودداري

كه از و شـديد كـه مجـازات لذتي  اين طريق ممكن است كسب كنند با بـيم از نتيجـه نـاگوار

مي قانوني به و خنثي .)16: 1381پرادل،(»شود دنبال دارد، منتفي

كه جرمي بنتام  از Cesare Beccaria)(و سـزار بكاريـا Jeremy Bentham)(البته بايد اشاره كرد

هد نظريه نخستين كه در خصوص به بازدارندگي اشاره كرده پردازاني هستند . انـدف تعيين كيفر

و تحذير است به  ولي مجازات مـستلزم وارد آوردن رنـج؛نظر بنتام هدف اوليه از مجازات، منع

كه هر الم يـا رنجـي بـد اسـت. عبارت ديگر كاهش لذت به انحاء گوناگون است يا به ؛از آنجا

ي كه از اين امر بايـد گرفـت آن اسـت كـها نتيجه.»ها في نفسه بد هستند لاجرم همة مجازات«

كه از حد لازم براي ايجـاد تـأثير مطلـوب قانونگذار نبايد براي نقض قانون مجازاتي وضع كند

گيـري بـر سـر اينكـه آيـا فـلان عمـل هنگام تصميمبهيبنتام معتقد است فاعل فعل. فراتر باشد 

و رنجي؛درست يا نادرست است  كه محتمل اسـت آن عمـل ناگزير خواهد شد ميزان لذت را

و سنگين كند به و با يكديگر سبك سـنج يـا لـذتياو براي اين كـار حـساب. بار آورد سنجيده

به ديدگاه بنتام، بنابراين.)30و1386:25كاپلستون،(سنج تهيه كرده است خوشي فرد قبـلهر با توجه

ي  و زيـان حاصـل از ارتكـاب جـرم و لـذت از ارتكاب جرم قاعدتاً حساب سود عنـي منفعـت

مي  و رنج نهفته در مجازات را محاسبه و زيان كفـة هـر كـدام كـه. كنـد حاصله از نقض قانون

كه نقش بازدارندگي مجـازات خودنمـاييساينجا. تر باشد، آن را انتخاب خواهد كرد سنگين ت

مي هر كند؛ زيرا مي يا انسان متعارف سعي و و رنج را از خود دور كند  حـداقل كند هرگونه شر

و لذت حاصل از ارتكاب جرم به اين نتيجه برسد كه دوري از آن به نفـع اگر در مقايسه با سود

.نظر خواهد كرد از ارتكاب جرم صرف اوست منطقاً

و قانونگذاران واضح است نظريه،براساس اين هـاي خطرات يا هزينه: وظيفة مجريان قانون

و عوايد در.(Kenned 1983: 2) حاصل از ارتكـاب جـرم باشـد ارتكاب جرم بايد بيشتر از منافع

و اجراي مجازات،واقع كه اشاره شد كاهش ارتكاب جرم يـا هدف نهايي از وضع ها همانگونه

البته بايد خاطرنشان كرد كه كاهش نرخ جرم يا پيـشگيري يكـي. پيشگيري از وقوع جرم است 

به نظاماز اهداف عالي  و اقـداماتي كـه در همـه يعنـي. طـوركلي اسـت عدالت كيفري  مراحـل

شـود بـه هـدف پيـشگيري از وقـوع جـرم در جامعـه عدالت كيفري انجام مي نظامچارچوب

مي به .(Ashworth and Von Hirsch, 1998: 44)نگرد عنوان يك هدف عالي

كه،سزار بكاريا  معتقد بود؛را نيز تحت تأثير قرار داد» بنتام« فيلسوف ايتاليايي قرن هجدهم

كه مجازاتب و فـوري باشـد ازدارندگي در صورتي مؤثر خواهد بود او معتقـد بـود. هـا قطعـي

و كيفر كوتاه  و كيفـر در ذهـن انـسان هرچه زمان ميان تبهكاري تر باشد تداعي دو مفهوم جرم
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و پايدارتر خواهد بود قوي كه انسان رفتهبه؛تر و ديگـري را معلـول نحوي رفته يكـي را علـت

و حتم  ميي به ضروري تـرين موانـع ارتكـاب جـرم نظـر بكاريـا يكـي از مهـم بـه. آورد شمار

از. گريزناپذيري كيفرهاست  حتمي بودن عقوبتي حتي معتدل هميشه تأثيري شـديدتر از تـرس

مي مجازاتي موحش به  كه اميد رهايي در آن راه دارد جا زيرا وقتي گريز از كيفـر محـال. گذارد

رو ترين رنج باشد ملايم ميح بشر را وحشتها .)84-1377:86بكاريا،(كند زده

 انواع بازدارندگي-2

ــسيم ــدگي در تق ــوم بازدارن ــا مفه ــردي ي ــدگي ف ــتة بازدارن ــه دو دس ــروف ب ــدي مع بن

 خـصوص يعنـي تحميـل مجـازات بـر مرتكـب بـه؛ Individual or Special Deterrence)(خـاص 

و بازدارندگي عامبوسيله) تكرار جرم(منظور جلوگيري از ارتكاب جرايم آتي به   General( وي

(Deterrenceمنظور بازداشتن ساير افراد از ارتكاب رفتارهـايبهييعني اعمال مجازات بر شخص؛

 بازدارندگي هدف كيفر تحميلي بر بزهكـار صـرفاً نظريهدر نگاه.بندي شده است مجرمانه دسته 

و ارضـاي افكـار برقراري تعادل از دست رفتـة اجتمـاعي، وارد آوردن و رنـج بـر مجـرم درد

به؛عمومي نيست  و اجرا شود كه براي گونه بلكه علاوه بر آن لازم است هر مجازات اي انتخاب

و مرتكبان بالقوه درس عبرتي باشد  به. خود مرتكب فعلي  دليل ويژگي ارعـابي مجـازات چراكه

كه مـي يكي از عواملي است ي موجـب جلـوگيري از توانـد تـا حـدود زيـاد ترس از مجازات

.ارتكاب جرم يا خودداري از تكرار آن را فراهم آورد

و بر مبنـاي،در رهيافت بازدارندگي كه همه افراد جامعه حسابگر بوده  فرض كلي آن است

و زيان خود تصميم مي سود  همه افـراد بـالقوه،ارتكاب جرم سودمند است، بنابراين. كنند گيري

و تحميل آن بر عـده.در معرض ارتكاب جرم هستند  اي از شـهروندان جامعه با وضع مجازات

و بنابراين . بازداشتن ساير افراد از ارتكاب جرم است،در مقام ايجاد هزينه براي ارتكاب جرم

همانطوركه در ابتداي بحث اشاره شد، بازدارندگي بويژه بازدارندگي عام مبتنـي بـر مفهـوم

و ارعاب است  و استفاده از كيفر براي نـشانبپذيرش نقش ارعا. تهديد انگيزي براي مجازات

به ديگران سابقه  تـرين اهـداف يكي از مهـم،در طول تاريخ. اي ديرينه دارد دادن درس عبرت

و تهديد به تحميل مجازات بوده اسـت  و قوانين جزايي هميشه ارعاب حتـي امـروزه. مجازات

و پاسخي بسيار ساده از افراد جامعه  از توان دريافـت كـه انـسانمينيز با پرسش هـا بـه تـرس

مي مجازات به  همـين دليـل باشـد كـه شـايد بـه. نگرنـد عنوان عاملي بازدارنده از ارتكاب جرم

و  به وقت نتوانسته پردازان متعدد هيچ نظريهحقوقدانان صـراحت ايـن اثـر مجـازات را انكـار اند

هـاي انـد اعمـال مجـازات نـشان داده يافـت كـهرا متعـدديدر واقع شايد بتوان تحقيقات. كنند

؛اي مشخص نداشته است اثري بر كاهش نرخ جرم در مقطع زماني مشخص در جامعه،مختلف
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كه مرتكب جرم نشده اما هيچ به وقت از كساني و عبارت ديگـر افـراد مطيـع قـانون در يـك اند

چهها در بازداشتن آنها از ارتكاب جامعه، سؤال نشده است كه ترس از مجازات  قدر مـؤثر جرم

توان انكار كـرد كـه هـر انـسان پاسخ به اين سؤال آسان نيست اما بدون ترديد نمي. بوده است 

مي  به اين نكته و معقول و مرتكـب جـرم متعارف ؛دشـو انديشد كه اگر قانوني را نقـض كنـد

و كيست كه با آغوش بـاز بـهيپاداش يامسـوي فرجـ ناخوشايند يا همان كيفر در انتظار اوست

.ناخوشايند برود

 بر ارعـاب John Locke)(لاكو جانThomas Hobbes)(فيلسوفان متعدد ازجمله توماس هابز

انـد كـه هـدف از كيفـر تنهـا بايـدو بر ايـن بـاور بـودهو تهديد ناشي از مجازات تأكيد داشته

به آينده باشد  و توجه از تحميل مجازات فقط با هدف،نظر آنهابه. سودمندي عمومي ممانعـت

.)32-55: 1381پرادل،(شد ارتكاب جرايم جديد مشروع شمرده مي

از ديدگاه نظرية بازدارندگي مجازات-3  لزوم مجازات متناسب
گراي مجازات بيش از دو قرن فايده نظريه توجيه براي چرايي مجازات متناسب در نخستين

و سزار بكاريا بيان شده است بوسيلهپيش  گـراي كيفـر بـا ديـدگاهي فايـدهيهنظر. جرمي بنتام

به» نگر آينده« مي تحصيل اهدافي در آتيه را كه انتظـار عنوان توجيه مجازات اعلام دارد؛ اهدافي

ترين اهـداف كيفـر يكي از مهم.دشورود به واسطه تحميل مجازات بر مرتكب جرم تأمين مي

و خاص است فايده نظريهدر  اين ديدگاه هـر مجـازات بايـداز. گراي مجازات بازدارندگي عام

 و كاركرد پيشگيرانه و اجرا شود كه براي ديگران عبرتي باشد . سودمند ايفا كند آن طور انتخاب

 خــود بوســيلهمجــازات بايــد كمــك كنــد تــا جرمــي كــه بــه وقــوع پيوســته، ديگــر بــار چــه

چه) بازدارندگي خاص(مجرم بولـك،(ودتكـرار نـش) بازدارندگي عـام( ساير شهروندان بوسيلهو

1387:31(.

بندي شـده مبتنـي بـر هـدف هاي درجه گراي مجازات از فهرست مجازات هاي فايده نظريه

مي  كه گريزي از ارتكـاب. كند پيشگيري عام از جرم حمايت و بكاريا، حال به استدلال بنتام بنا

به ارتكاب جـرائشوجرم در جامعه نيست بهتر است تدبيري اتخاذ  كه اقبال مجرمان م شـديدد

ها بـر مبنـاي شـدت جـرائم، مجرمـان بندي مجازات ها بايد با درجه دولت،بنابراين. كمتر شود

 (Von Hirsch and Ashworth ,2005132). بالقوه را به اجتناب از ارتكاب جرائم شديد سوق دهند

و مجازات«بكاريا در كتاب مي»ها رساله جرائم :كند اينگونه استدلال

در« نه تنها ارتكاب نيابـد مصلحت عموم كه جرم  بلكـه هـر قـدر؛ اين است

را،بنابراين. ندرت اتفاق افتد بيشتر به جامعه وارد آورد، به زيانِ  موانعي كه مـردم

به همان اندازه قوي باشد كه اين جرائم مغاير بـا از ارتكاب جرم بازمي دارد بايد
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به آن آسيب مي و شديدتر اي. رساند منفعت عموم است وناز رو، بايد ميان جـرم

كه زيان آن به جامعه يكـسان نيـست.مجازات تناسبي برقرار باشد  اگر دو جرم را

را تر بر سر راه خود نمي به يك نسبت كيفر دهند، مردم مانعي قوي  يابند تـا آنـان

كه فايده بزرگياز ارتكاب جرم  بكاريـا،(»كنـد بيشتر نصيبشان مـي اي تر باز دارد

1377:92(.

و مو به ضرورت تناسب ميان جـرائم نتسكيو، نويسنده كتاب روح القوانين نيز در اين كتاب

:مجازات از منظر پيشگيري از جرم اشاره كرده است

كه ميان مجازات« و تعادلي وجود داشـته باشـد ضرورت دارد  زيـرا؛ها توازن

كه بيشتر از وقوع جنايتي بزرگ احتراز شود تا از وقوع جنا يتي كـه ضرورت دارد

مي؛اهميت كمتر دارد  كه بيشتر جامعه را مورد حمله قرار دهد تا جنـايتي جنايتي

.)1383:149مالوري،(»)القوانين كتاب روح16فصل(دهد كه كمتر آن را تكان مي

و توان اينگونه نتيجهمي،بنابراين گيري كرد كه عدم رعايـت اصـل تناسـب بـين شـدت جـرم

؛ها از كاركرد اصـلي خـود خواهـد شـد راف اثر بازدارندگي مجازات سنگيني مجازات، باعث انح 

كم زيرا حتي مجرماني كه جرائم خفيف مرتكب مي كم به ارتكاب جـرائم شـديدتر متمايـل شوند

تر از جـرائم خفيـف سبك؛زيرا طبق منطق بازدارندگي، اگر مجازات جرائم شديدتر. خواهند شد 

 مرتكبان جـرم طبـق قاعـده؛دسته جرائم وجود داشته باشد باشد يا مجازاتي مساوي براي اين دو 

و رنج حاصل از ارتكاب جـرم، دليـل يـا عـامل و يا لذت و زيان  بـراي بازدارنـدهيمحاسبه سود

.اجتناب از ارتكاب جرائم شديدتر نخواهند يافت

بـ علاوه بر ترديدي كه منتقدان اهداف بازدارنده مجازات ر ها بر ميزان اثرگـذاري مجـازات

ميبه؛كنند پيشگيري از ارتكاب جرم وارد مي از نظر و مجازات رسد توجه به تناسب ميان جرم

و  و رعايـت تناسـب بـين شـدت جـرم ديدگاه بازدارندگي، موجب تضعيف اصل تناسب شده

و محدوديت  مي بسيارهاي سنگيني مجازات را در معرض استثناها زيرا همانطور كـه. دهد قرار

اي  به فايده،ن ديدگاه اشاره شد در تر يعني پيـشگيري از ارتكـاب اي بزرگ هدف اصلي دستيابي

 لذا هر لحظه اين امكان وجود دارد كه با در نظر گرفتن هدف اصلي اعمال؛جرم در آينده است 

و يـا شـرايط خـاص مجازات در برخي از جرائم خاص يا نسبت بـه برخـي مجرمـان خـاص

نه؛ارتكاب جرم  و مجازاتي سنگين اصل تناسب به كنار و يا حتي خفيف اده شود تر با هـدف تر

و مجـازات ديگـر.دشوبازدارندگي عام يا خاص اعمال  پس مقوله رعايت تناسـب بـين جـرم

مي  و با هدف كنترل ارتكاب جرم و تعيين كننده نخواهد بود  شـود تواند تضعيف عنصر مستقل

(Von Hirsch and Ashworth, 2005:133).



63) با تأكيد بر نظريه تعيين كيفر آلمان( هاي بازدارندگيمجازات متناسب از ديدگاه نظريه

)پيشگيري عام مثبت(يين كيفر آلمانتعنظريه-4

ازيهاي اخير به سمت نوع پردازان كيفري آلماني در دهه نظريه  بازدارنـدگي نظريـه خاص

و آن را پيشگيري عام مثبت گرايش يافته ايـن ديـدگاه. انـد ناميـده) پيشگيري عـام ايجـابي(اند

به ازجمله نظريه  و بر نقش مجازات ا هاي تأثيرگذار بوده رتقاء دهنـده هنجارهـاي بـاطني عنوان

اين افعـال در حـوزه حقـوق كيفـري جـرم ناميـده(شهروندان عليه ارتكاب افعال آسيب زننده 

مي) شوند مي به ويژگي سرزنش كننده خود بياني ملمـوس. ورزد تأكيد مجازات كيفري با توجه

و تثبيـت هنجارهـيو عيني از عدم تأييد رفتار  و لـذا بـه تقويـت اي اخلاقـي مجرمانـه اسـت

و خويشتن مي شهروندان براي ممانعت  Von Hirsch(بخـشد داري در برابر رفتار مجرمانه ياري

and Ashworth, 2005:16(.
و آنها را ارتقاء،موجب اين ديدگاه به و فردي را تقويت كرده  مجازات هنجارهاي اجتماعي

مي. بخشد مي به همين كاركرد را ا توان هـاي متناسـب عمـال مجـازات عنوان دليلي بر ضـرورت

را استدلال طرفداران اين نظريه بر ايـن مبناسـت كـه مـردم مجـازات. تلقي كرد  هـاي متناسـب

ي اجراي عدالت موجب تقويت وجـدان اخلاقـي شـهروندان تر خواهند يافت ومشاهده عادلانه

د و احترام به قانون و احساس خودكنترلي شهروندان رآنهـا را در برابر ارتكاب جرم خواهد شد

اين امر در نهايت حقوق كيفري را در انجام وظيفه پيشگيري از جرم يـاري.تقويت خواهد كرد 

 زيـرا؛هاي نظريه بازدارندگي از جـرم اسـت اين استدلال نيز در نهايت يكي از جنبه.خواهد داد 

و عادلانـه بـر وجـدان اخلاقـي شـهروندان در كه مجازات متناسب مبتني بر اين ارزيابي است

مي  به نوبه خـود حقـوق كيفـري را قـادر مـي برابر ارتكاب جرم تأثير مثبت و سـازد كـه گذارد

به انجام برساند .رسالت پيشگيري از ارتكاب جرم را

مي مي در اينجا سؤالي كه مطرح كه چگونه توان تأثير بازدارنـدگي مجـازات شود اين است

مي،عبارت ديگربه؟متناسب را ارزيابي كرد  به تأثير مجـازات متناسـب بـر وجـدانتو چگونه ان

 مبناي استدلال توسل به مجـازات متناسـب، تأثيرگـذاري مثبـت آن بـر؟عمومي جامعه پي برد 

آن، بنابراين.وجدان عمومي جامعه از طريق ايجاد حس اجراي عدالت است  اگر نتوانيم ميـزان

و را نشان دهيم چاره به كنـار نهـاده هـاي ديگـر تعيـين پـي روشدراي نداريم جز اينكه آن را

.مجازات باشيم

 ارزيابي اثر بازدارندگي مجازات متناسب-5

و ند كه مجازات هست برخي از منتقدان نظريه بازدارندگي بر اين باور ها هيچگونه تأثير عـام

به آمارهاي نـرخ ارتكـاب جـرم در كـشورهاي خاص بازدارنده  و در اثبات ادعاي خود ندارند

كه چگونه افزايش يا ثابت مانـدن مجـازات نشان مي آنها. كنندميمختلف استناد  و يـا دهند هـا

نه تنها تأثير مثبت بر كاهش ميزان نـرخ ارتكـاب حتي در برخي موارد كاهش ميزان مجازات  ها
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 وجـودبا.ايم بلكه در برخي موارد شاهد افزايش ميزان نرخ ارتكاب جرم نيز بوده؛جرم نداشته

ها در هرحال تأثيري هرچند كـم بـر پيـشگيري از ارتكـاب فرض كه مجازات پذيرش اين،اين

و قابل قبول به  مي جرم دارند موجه اما بايد اضافه كرد كه دلايل بسيار محدود وجـود. رسد نظر

به  جاي اثربخـشي مـستقيم از راه دارد كه نشان دهد تأثير مجازات بر پيشگيري از ارتكاب جرم

به اعمال  و تهديد و ارتقـاء سـازوكار طـور غيرمـستقيم از طريـق مجـازات، بـه ارعاب  تقويـت

و اجتماعي شهروندان به نتيجه مي .(Ibid:16)رسد هنجارهاي اخلاقي

 اصـلي نظريـه پيشگيري عام مثبت كـه نظريهپردازان در حقوق كيفري آلمان در باب نظريه

به انتقادات؛ كيفري است نظامچرايي وجود مجازات در اين  وارد بر آن مبني بر اينكه در پاسخ

مي نتيجه نظريه يك نظريهاين به صراحت بيان از گراست كه با گذشت نزديك به دو قـرن كنند

و درگيري بين دو جبهه نتيجه  و سـزا كشمكش  اي آن بـه نقطـه اطـراف هـاي گـرا، بحـث گـرا

و طاقت خسته كه كننده و وقت آن رسيده است كه تركيبي نظريهفرسا رسيده  از مفاهيم بـه هايي

و سياست به عرصه گذارندگظاهر سازش ناپذير هستند از سوي قانونگذاران .ذاران اين حوزه پا

كه در توجيه ضرورت وجود نهاد مجازات مي و قابل اجرا اين است تـوان يك روش عملي

و تخـصيص مجـازات دربـاره؛گرايي تأكيد كرد طوركلي بر مفاهيم نتيجه به  امـا هنگـام توزيـع

كه محكوم شده است از عناصر موجود در مج عبـارت بـه. گرا كمك جست هاي سزا نظريهرمي

بهنظايك،تر ساده ـم حقوق كيفري ـ يعني مجازات طور منطقي با ابزارهايي كه در اختيار دارد

درپي آن است كه ميزان ارتكاب جرم در جامعه را كاهش دهد اما در عين حـال تنهـا كـسي را 

و مستحق تحميل مجازات استتوان مجازا مي كه سزاوار .(Markus, 2005: 15)ت كرد

و ترديـدهاي قـديمي دربـاره ند با مشاهده توجيـه هست حقوقدانان آلماني مدعي،در حقيقت هـا

و براي گريختن از شكاف بين نتيجـه آگاهانهيمجازات در كشورهاي انگلوـ آمريكايي، تلاش  گرايـي

دومج نظريه.اند سزاگرايي كرده  و فايده ناسازگار سزا نظريهازات آلمان گرا را با هـم تركيـب گرا

در؛كرده است  و تركيب و تـنش بـين سـزا ولي در مسير اين تحول وپي حـل اخـتلاف گرايـي

يك؛گرايي نبوده است نتيجه نظريه مختلط به تدريج نظريه بلكه از طريق تركيب اجزاي آنها در

به اي و تطبيق بين تفاوتوجود آمد جديد از مجازات كه هدف آن برقراري سازش هايي استه

راكه آلماني مي نظريهها آنها و مطلق مجازات  (Ibid: 17). نامند هاي نسبي

 غالـب مجـازات در نظريـه است كـه امـروزه» پيشگيري عام مثبت«نظريه همان نظريهاين

مينظريههايي مبنايي اين ويژگي. حقوق كيفري آلمان است به شرح زير توضيح دادتو را :ان

در نگـاه.ندكمتمايز» خاص«است تا آن را از پيشگيري» عام« پيشگيري نظريهنخست اين

 بازدارندگي، هدف كيفر تحميلي بر بزهكار صرفاً برقراري تعادل از دست رفته اجتماعي، نظريه

و ارضاي افكار عمومي نيست و رنج بر مجرم بـ؛وارد آوردن درد ر آن لازم اسـت بلكه عـلاوه



65) با تأكيد بر نظريه تعيين كيفر آلمان( هاي بازدارندگيمجازات متناسب از ديدگاه نظريه

و مرتكبان بـالقوه درس گونه هر مجازات به و اجرا شود كه براي خود مرتكب فعلي اي انتخاب

) خـاص(لذا هدف از اعمال مجازات اين است كه مجرم مورد نظـر.)1387:32بولك،(عبرتي باشد 

ن و اعمال مجازات مانع ارتكـاب مجـدد جـرمشودر آينده مجدداً مرتكب جرم در او بوسـيلهد

 ديگـران توجـه بوسـيله در اين جنبه از پيشگيري، بـه پيـشگيري از ارتكـاب جـرم.دشوآينده

كه قابليت ارتكاب جرم را دارند بـا. شود نمي از سوي ديگر با اعمال مجازات ساير افراد جامعه

به آگاهي از اين مسأله كه ارتكاب جرم به اعمال مجازات منتهي مي  از شود  مجازات، دليل ترس

و اين همان جنبه عمومي بازدارندگي مجازات است از ارتكاب جرم مي . پرهيزند

به. است» مثبت«نظريه اين،دوم را يعني دنبال ترساندن افرادي كـه آمـادگي ارتكـاب جـرم

و ايجابي دارد؛دارند نيست   به ايـن معنـي كـه هـدف آن تقويـت روحيـه؛ بلكه رهيافتي مثبت

وبهنظريهاين. تك افراد جامعه است تك اطاعت از قانون در دنبال بروز تحولي مثبت در تفكـر

و گونهبه؛طرز رفتار افراد جامعه است  كه اعضاي جامعه بـا درك اهميـت پيـروي از قـانون اي

به مقررات حاكم بر جامعه بيش از پيش در .پي رعايت قانون باشند پايبندي

و مهم در اين به نظريه،نكته سوم جـاي اصـطلاح بـه» پيـشگيري« انتخاب اصـطلاح توجه

. رايـج اسـت» بازدارنـدگي«گـرا اصـطلاح گرا يا نتيجـه هاي فايده نظريهدر. است» بازدارندگي«

» بازدارنـدگي«معناي خـاص خـود را در مقايـسه بـا» پيشگيري«پردازان آلماني معتقدند نظريه

معنـيبه» پيشگيري«. متفاوت است مفهوم لغوي اين دو اصطلاح كمي.(Markus, 2005:17)دارد

كه موجب توقف رويدادي نامطلوب مي  و عملي است معني چيزي اسـتبه» بازدارندگي«شود

به انجام كاري بي  ميكه فردي را نسبت اي نظريـه، همانطور كه اشاره شد ايـن. كند ميل  نظريـه

و در و مثبت است بي ايجابي به ارتكا پي ب جرم از طريـق تهديـد ميل كردن افراد جامعه نسبت

 بلكه خواستار ايجاد تحولي مثبت در جامعه است تا پيـروي از قـانون؛به اعمال مجازات نيست

و جامعه تر اسـت زيـرا بـا تقويـت متناسب» پيشگيري« اصطلاح،بنابراين.دشوملكه ذهن افراد

مي روحيه قانون .دشوپذيري، ارتكاب جرم در جامعه متوقف

و درمـان متفـاوت نظريـه پيـشگيري عـام مثبـت بـاهنظريـ،از طرف ديگـر هـاي اصـلاح

مي.است و بازپروري مجرم را تـوان پيـشگيري خـاص مثبـت تحميل مجازات با هدف اصلاح

و تحول مثبت در مجـرم؛ناميد از) يـك فـرد خـاص( زيرا با ايجاد تغيير در صـدد پيـشگيري

و جرمـشنا. ارتكاب جرم است   نظريـه سان آمريكـايي شكـستبه دنبال آنچـه كـه حقوقـدانان

و درمان مجرمان ناميدند از؛اصلاح و با هـدف پرهيـز به اين موضوع  حقوقدانان آلماني با علم

و درمان اجتناب ورزيدنـد نظريه عدالت كيفري از پذيرش كامل نظامبروز شكست در . اصلاح

به،با اين حال به در آلمان را هاي نتيجه نظريهطور كامل جاي آنكه به كنار نهند روي اهداف گرا

مبناي اسـتدلال بـر ايـن نكتـه. گرايانه تأكيد ورزيدند پيشگيرانه از جرم در كنار اهداف مكافات
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ش و بازتواني-حال كه پيشگيري خاص مثبتد؛استوار به دستيابي به اهداف خود-اصلاح  قادر

و مؤثر باشد؛نيست اند مجرمـان را اصـلاحتو اگر مجازات نمي. شايد پيشگيري عام مثبت مفيد

كه هنوز مرتكب جرم نشده  و روحيه كساني را انـد بـراي عـدم ارتكـاب كند شايد بتواند اراده

و تبديل نشدن به مجرمان اصلاح .)Ibid:19( ناپذير تقويت كند جرم

و عملـي به  نظريـه طوركلي، پيشگيري عـام مثبـت بـا هـدف گريـز از ايرادهـاي هنجـاري

ا نتيجه و  را درپـيش گرفتـه ميانـهيگرا، راه هاي مكافات نظريهجتناب از پذيرش گراي مجازات

بر. است تـرين مهـم. هاي بازدارندگي از زمان كانت وجود دارند نظريهانتقادهاي هنجاري وارد

و مشكل هنجاري  به نظريهايراد به مجرم و وسيله اسـت ها بازدارندگي نگاه ياصـل. عنوان ابزار

ب كه امروزه همگان عنـوان تـوان از انـسان بـه اين است كه نمـي؛نظر دارند صحت آن اتفاقر مهم

اگر فردي را به اين دليل مجازات كنيم كه بـا مجـازات. استفاده كرديدفهابزاري براي رسيدن به 

به؛او ديگران را از ارتكاب جرم بازداريم  به اين عمل و ابـزاري جز استفاده از انسان عنـوان وسـيله

. به هدف كنترل جرم نيستبراي دستيابي

كه نظريهاما مشكل هنجاري ديگر در  پيشگيري عمومي مثبـت از آن نظريههاي بازدارندگي

در؛ورزد اجتناب مي هـا هاي بازدارندگي كرامت انساني مخاطبـان مجـازات نظريه اين است كه

مي  گـل بيـانه. فيلسوف آلماني هگـل مطـرح شـده اسـت بوسيلهاين ايراد. شود ناديده گرفته

كه اعمال مجازات با هدف بازدارندگي شبيه صحنه نمايش حيوانات دست مي . آمـوز اسـت كند

ومي-كننده قانون نقض-زيرا با تحميل مجازات بر مجرم خواهيم ديگران ياد بگيرنـد چگونـه

و شـعور  و بازدارندگي خاص بيش از بازدارندگي عـام كرامـت چرا بايد از قانون اطاعت كنند

مي انسان مي/ زيرا با وارد كردن ضربه؛گيردي را ناديده كنـد در برابـر قـانون سـر كيفر او را ملزم

حق«هگل در كتاب. تسليم فرود آورد  مي» عناصر فلسفة كـه در صـورتي...«: كنـد اينگونه بيان

به  به مجرم همچون موجودي بخرد افتخار داده شـده اسـت كيفر حق خود مجرم در. شمار آيد

و ميزان كيفر مجرم از كردار خود او نتيجه نشده باشدكه صورتي  اين افتخار از او دريـغ؛ مفهوم

به كه مجرم جانوري زيان همچنين در صورتي.شده است بي آور زيان شـود يـا شمار آيد كه بايد

.)1378:133هگـل،(»با نظر بازداري يا اصلاح، كيفر ببيند، باز ايـن افتخـار از او دريـغ شـده اسـت 

و اهـداف مي كه هگل معتقد اسـت مجـازات بايـد بازتـاب جـرم ارتكـابي مجـرم باشـد بينيم

به گرايانه مثل بازدارندگي يا ناتوان فايده .نظر او برخلاف كرامت انساني است سازي

كه اشاره شد پيشگيري عام مثبت در پي تهديـد يـا ترسـاندن مجـرم يـا ديگـران همانطور

به. نيست م بلكه انسان را كه توانايي انتخاب پيروي از قانون يـا نقـض قـانون را عنوان وجودي

مي  كـس اعـم از مجـرم يـا افـراد درپي بازدارندگي هيچ نظريهاين. دهد دارد مورد خطاب قرار

مي؛ديگر نيست  و تقويت قانون بلكه پذيري در سطح جامعـه خواهد با ارتقاء سطح خودآگاهي



67) با تأكيد بر نظريه تعيين كيفر آلمان( هاي بازدارندگيمجازات متناسب از ديدگاه نظريه

و شايد او نيـز مجر. عمل آورد از ارتكاب جرم پيشگيري به م نيز جزء يكي از افراد جامعه است

كه خودآگاهي قانوني وي تقويت مي و از ارتكاب جرم مجدد اجتنـاب شو جزء افرادي باشد د

توانـد بـه آسـاني مـشكلات هنجـاري پيشگيري عام مثبـت نمـي نظريه،اما در هرحال.ورزد مي

ر نظريه كه در طول ساليان طولاني آن حل،ا سايه به سايه تعقيب كرده است هاي بازدارندگي را

و يـا حـداقل از سـر راه آن بـردارد و آمـاري،از سـوي ديگـر. كند  مـسأله مـشكلات تجربـي

و تحقيقـات ميـداني در شـعار نظريه و مطالعـات هاي بازدارنـدگي هـم همچنـان بـاقي اسـت

.اند گرفتار شده» اي ندارد ها هيچ فايده مجازات«

ب اما با اطمينان مي حستوان و  همگاني وجود دارد كـه مجـازات در هرحـالييان كرد درك

به بازدارندهيتأثير و به برداشت عقل سليم كه همگان اذعان دارند كه مجـازات دارد جزء اتكاء

اتكـاء بـه برداشـت عقـل. ديگر ارائه نشده استي دليل؛حتماً موجب بازدارندگي عمومي است 

م نتيجه نظريهسليم براي ارائه  به گراي  مـدعي حـصول نظريـه زيـرا. رسد نظر نمي جازات كافي

و بايد دليلي روشن در خصوص دستيابي بـه نتيجـه مـورد نظـر ارائـه دهـد نتيجه امـا.اي است

رغم وجود نرخ بـالاي ارتكـاب جـرم در جامعـه كـهب پيشگيري عام مثبت نظريهپردازان نظريه

و با قبول ايـن حقيقـت كـه نـرخگر هاي نتيجه نظريهتواند نشانگر عدم حصول نتايج مي ا باشد

 پيشگيري عام مثبت قادر است با استدلال نظريهد هستن مدعي؛تكرار جرم نيز همچنان بالاست

به صرف وجود تعداد قابـل توجـه. خاص خود به اين دسته از منتقدان پاسخ دهد آنها معتقدند

از نمي؛مجرمان كه مجازات اثر بازدارندگي بر آنها نداشته است  تـوان تعـداد بـه مراتـب بيـشتر

كه هرگز مرتكب جرم نمي  مي. شوند افراد جامعه را ناديده گرفت داند ميزان اثر مثبتچه كسي

به اعمال مجازات بر پيروي از قانون انسان  و قانون مدار چقدر است؟ تهديد هاي مقيد به قانون

كه  متبزيرا اين حقيقت غير قابل انكار است و متنوع بزهكـاري در جامعـه رغم ظهور انواع عدد

رايخيل  عظيم از افراد جامعه همچنـان مـسئوليت خـود در قبـال حاكميـت قـانون در جامعـه

به آن پايبند هستند مي و  پـس بـا اطمينـان؛شـوند همه افراد هميشه مرتكب جرم نمـي. شناسند

بز نمي هكـاري تعـداد توان گفت مجازات از طريق فرايند پيشگيري عام مثبت تـأثيري در عـدم

بي بي و طرح اين ادعا كه وجود شماري از افراد جامعه ندارد م عدالت نظاشك قابل قبول است

و نظام مجازات  نظريـه،عبـارت ديگـربه. ها تأثيري در پيدايش اين وضعيت داشته است كيفري

به پيشگيري عمومي به و آماري ابطـال دليل ويژگي خاص آن اصولاً با توسل پـذير دلايل تجربي

و از لحاظ تجربي مصون است  ترين، شايد يكي از مهمنظريهپردازان اينبه اعتقاد نظريه.نيست

و قابل قبول بودن اين  به؛ دقيقاً همين نكته باشد نظريهدلايل جذابيت دليل تجربي زيرا دستيابي

كه.پذير نيست براي اثبات صحت يا عدم صحت آن امكان  م مثبـت پيشگيري عـا نظريهاز آنجا

و درمـان بيش از آنكه تأكيد بر حصول نتيجـه اي خـاص مثـل كـاهش نـرخ جـرم يـا اصـلاح
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و انعكـاس آن در جامعـه تأكيـد مـي؛بزهكاران داشته باشد ؛ورزد بر معناي حاصل از مجازات

ايـنر اسـاسبـ. تواند آن را تضعيف كند هاي تجربي نمي عدم قابليت محك آن از طريق روش

و از اين طريق پايبنـدي دن مجرمان نشانگر نقض مجازات كر نظريه، ناپذيري اوامر قانوني است

مي  و جامعه نسبت به قانون را تقويت مي افراد و اين امر نيز درنهايت تواند باعث پيشگيري كند

كه هنوز مرتكب جرم نشدهشو افرادي بوسيلهاز ارتكاب جرم  و يا مانع بزهكـاري مجـددد اند

 بيش از آنكه بر چرايي مجازات پاسخي ارائه دهد كاركرد مجازات نظريه اين،در حقيقت.دشو

.كند را روشن مي

 Expressive(» ابـرازي-ارتبـاطي«هـاي نظريه پيشگيري عام مثبت به نظريه،با اين توصيف

theory of Punishment(جاي تأكيد بر ارزش ذاتي تحميل كيفر بـربهنظريهاين.شود نزديك مي

و سرزنش اخلاقي آن بـه مجرم تأكي  و ارزش ابرازي مجازات د را متوجه همان عمل بداخلاقي

گرايـي گرايش ارتباطي يا ابـرازي مكافـات.ه است كردجهت وجود عنصر شر اخلاقي در جرم

از.)1386:183صـدري،(گرايـي نـوين اسـت هـاي مكافـات ترين گـرايش يكي از مهم  آنتـوني داف

رسـاني كيفـر يـا پيـام» نظريه برقراري ارتبـاط«يه را تحت عنوان گرايان معاصر اين نظر مكافات

مي. مطرح كرده است  آن او كيفر را اقدامي براي گفتگوي اخلاقي با مرتكبين بيند كـه از طريـق

و اميد بـه نـدامت آنهـا مـي  و زشت شمرده شده رود، بـا ايـن نتيجـه كـه آنهـا رفتار آنها قبيح

.)1384:318،صفاري(نندكهاي خود را اصلاح روش

و اين پيـام همـان نظريه در اين،بنابراين  تلاش در جهت ابلاغ يا ابراز پيامي به مجرم است

جـوهرة اصـلي ايـن پيـام را عنـصر سـرزنش. عدم تأييد رفتار خطاكارانه از سوي جامعه است

مي  و آن گرايانه مجازات نيز مطرح شـده اسـت هاي فايده مشابه اين نظريه در ديدگاه.دهد تشكيل

و تربيت اخلاقي است مطابق نظريه اخير، سرزنش نوعي تعليم به افرادي اسـت كـه. ديدگاه تعليم

و منطق هستند  عبارت ديگر بـا سـرزنش كـردن فـرد، توجـه او را بـه خطـا بـودنبه. داراي عقل

و بدين   وسيله اميدواريم تا در آينده محدوديت بيشتر در رفتارش رعايت كنـد رفتارش جلب كرده

.)332-1386:333يزديان جعفري،(

كه مي و در ديـدگاه ابرازي يا توصيفي مجازات آشكارا مكافات نظريهبينيم هـاي گرا هستند

 نظريـه كـه در حالي. پردازان بوده است گرا نيز در حقيقت بازدارندگي خاص مدنظر نظريه فايده

و معايب و جدا از امتيازات و فايـده سـزا پيشگيري عام مثبت قصد دارد مستقل ؛گرايـي گرايـي

دليـل ارتكـاب گرايي كـه صـرفاً بـه بويژه سعي دارد خود را از سزا؛تر ارائه دهد كامل نظريه اي

و فارغ از ملاحظات آينده  نگرانه درپـي توجيـه اعمـال مجـازات اسـت فاصـله جرم در گذشته

.بگيرد



69) با تأكيد بر نظريه تعيين كيفر آلمان( هاي بازدارندگيمجازات متناسب از ديدگاه نظريه

 تعيين كيفر آلمان پيچيـدههنظريمخالفان معتقدند. هاي مخالف نيز وجود دارند البته ديدگاه

و ارتباط . آيـد بسيار محدود دارد با آنچـه كـه در عمـل بـه اجـرا درمـييو مفهومي مبهم دارد

 تحـت تـأثير طـور گـستردهم سنتي مبتني بر استحقاق بـه نظا.م1960 تحول اصلاحي،درنتيجه

كه تغييـر جهـت كـاركر سازي هرچه بيشتر مجازات تمايل به فردي سـوي دي بـه ها قرار گرفت

و  بازتواني از نتايج آن است يـا آنچـه كـه در اصـطلاح آلمـاني اهداف پيشگيرانه بويژه اصلاح

مي بازاجتماعي .(Weigend, 2001:203)شد سازي ناميده

و قانونگذار آن، نظريه،اين با وجود و بـازتواني را هماننـد طرح تعيين كيفر آلمان  اصـلاح

به نظابرخي بيطور كامل هاي حقوقي و كاست واردو . حقـوق كيفـري نكـرده اسـت نظـام كم

و استحقاق مجرم همواره به در شدت جرم عنوان عنصري اساسي در تعيين ميزان كيفـر، بـويژه

مقـررات. هاي حداكثر ميزان مجازات هر جرم، مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت تعيين محدوده 

 كيفري آلمان نشانگر سازشي اسـت كـه در اي ناظر بر تعيين ميزان كيفر در مجموعه قوانين پايه

به بين مكافات.م1969 و تمايل قوي  :Ibid(وجـود آمـد سوي اهداف پيشگيرانه بـه گرايي سنتي

203(.

در حقوق كيفري آلمان-6  مقررات ناظر بر تعيين كيفر

و، بنابراين؛ حقوقي آلمان مبتني بر حقوق نوشته است نظام  علاوه بـر تعيـين انـواع جـرائم

به جازاتم و مشخص شـده ها، اصول كلي ناظر بر نحوة تعيين مجازات نيز موجب قانون تعيين

اصـل«مبناي قانون اساسـي مـرتبط بـا سـاختار تعيـين كيفـر از مفهـوم قاعـدة حقـوقي. است

كه در بخش اول اصل بيستم قانون اساسي آلمان ذكر شده قابل) Culpability- Principle(»تقصير

 براساس اين قاعدة حقوقي مجازات بايد متناسب بـا،بنابراين. (Streng, 2007:153)استنباط است

و گناهكاري فردي مجرم باشد  Article 20( قانون كيفري46 مادهIبر اين مبنا بند. ميزان تقصير

و اساس تعيين كيفر اسـت«: دارد به صراحت مقرر مي1 §)  اصـل تقـصير.»تقصير مرتكب پايه

كه قاعدة حقوقي مندرج در قـانون اساسـي نيـز بيـانگر آن تعبيري خاص از اص ل تناسب است

 قـانون46 در ادامة بنـداول مـاده.)Section 46 §I Strafgesetzbuch- StGB Criminal Code(است

: كيفري آلمان اينگونه آمده است

و اساس تعيين كيفر است« كه پيش. تقصير مرتكب پايه  شـود مجـازات بـر بيني مـي نتايجي

.»زندگي آيندة مرتكب در جامعه خواهد داشت بايد مورد توجه قرار گيرند

و بازتواني مجرم اسـت،بنابراين دو بـه.يكي از اهداف اصولي تعيين كيفر اصلاح جـز ايـن

و بازتواني مجرم،  و اصلاح و مجازات  قانون بـر انگاره يعني رعايت تناسب بين تقصير مرتكب

 ديگري مثل حفظ ارزش دستور قانوني يا تأييد هنجار اجتمـاعي)ايجابي(اهميت اهداف مثبت
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مي و حقوقدانان از اهـداف نـاظر بـر تعيـين كيفـر ديگـري دادگاه، با وجود اين. ورزد تأكيد ها

در استفاده مي  كه مي نظريهكنند اين اهداف شـامل بازدارنـدگي.شود حقوق كيفري آلمان يافت

و اثر فردي، ناتوان كه مجازات بـر جامعـه بـه پيشگيرانيسازي  ,Streng( طـوركلي دارده است
2007:153- 154.(
كه46ماده)2(در بند و معيار اصلي در تعيين كيفر  قانون كيفري آلمان در تكميل دو هدف

هـا در هنگـام معيارهاي خاص ديگري نيز بيان شده است كه دادگـاه؛قيد شده است)1(در بند

به آنها توج  و معيارهـا.ه كنند تعيين كيفر بايد كه ذكر شـد از مجموعـه ايـن اهـداف همانگونه

و دادگاه  در است كه حقوقدانان و معيارهـاي نظامها معتقدند  عدالت كيفري اين كشور اهـداف

و متفاوت در تعيين كيفر وجود دارد ش46ماده)2(بند. متعدد :ه استد اينگونه مقرر

46 §) ب«)2 ... و شرايطي كـه بـه نفـع يـا دادگاه هنگام تعيين كيفر و احوال ايد بين اوضاع

در راستاي انجام آن دادگاه بايـد بـويژه بـه نكـات ذيـل. ضرر مرتكب هستند تعادل برقرار كند 

:توجه كند

و اهداف مرتكب؛ انگيزه-  ها

و خودسـري- كه در فعل مجرمانه منعكس شده اسـت  وضعيت ذهني مرتكب

كه در حين ارتكاب جرم وج  ود داشته است؛و لجاجتي

كه مرتكب برعهده داشته است؛-  ميزان نقض وظايفي

و نتايج محتمل عمل مجرمانه؛-  روش اجرا

و شخصي مرتكب؛- و احوال مالي  سابقة پيشين مرتكب، اوضاع

و اعمال مرتكب پس از ارتكاب جرم، بـويژه تـلاش- هـاي او در تـرميم رفتار

و  كه باعث ايجاد آنها شده است و هاي مرتكب براي ميانجي تلاشخساراتي گـري

به راه .»حلي بينابين با طرف مقابل دستيابي

كه در اين قسمت از ماده مي ها بايد در هنگام تعيين كيفر آنهـا معيارهايي كه دادگاه46بينيم

وهرا مدنظر قرار دهند شامل دو دسـت  و چگـونگي ارتكـاب جـرم  معيارهـاي نـاظر بـر نحـوه

و چگونگي عملكرد مرتكب در حين ارتكاب جرم استمعيارهاي ناظر بر .نحوة تفكر

 نتيجه

 توجـه بـه حفـظ؛ پيـشگيري عـام مثبـت مهـم اسـت نظريـه پردازان در ديدگاه نظريه آنچه

نظر آنها در هنجارهـاي اجتمـاعي يـك جامعـه اصـولاًبه.هاي اجتماعي است يكپارچگي هنجار

و دليل آن تقبيح اجتماع  كه هنجـار مـدنظر(ي عمل مجرمانه است يكپارچگي وجود دارد عملي

مي  و نظريه). كند قانونگذار را نقض  پيشگيري عـام مثبـت مبتنـي بـر وجـود ايـن يكپـارچگي

و درك مجـازات نـاقض؛همبستگي هنجارهاي اجتماعي است  زيرا افـراد جامعـه بـا مـشاهده



71) با تأكيد بر نظريه تعيين كيفر آلمان( هاي بازدارندگيمجازات متناسب از ديدگاه نظريه

و تقبيح عمل وي در درون خود، هنجارها را تقويت مي و اهم هنجار يت تعيـين مجـازات كنند

مي  و تناسـب؛گيرد متناسب با جرم ارتكابي از همين نكته نشأت كه حس تعـادل  زيرا تا زماني

و رعايت هنجارهاي اجتماعي در درون افراد جامعه شكل نگيرد آنها با ترديد در اجراي قوانين

.به تقبيح اعمال مجرمانه خواهند نگريست

ايشي براي تدوين پيشگيري عام مثبت نمايانگر تلا نظريه  جامع مجازات است كـه نظريه

دو قصد دارد بدون ناديده گرفتن هيچ و فايده نظريهيك از و با گزينش ويژگي سزاگرا هاي گرا

و جذاب هر دو رهيافت آنها را در  و كارآمد متحد سازد نظريه اي قابل توجه يك. جديد سو از

و از سـوي ديگـر هاي ناسا نظريهقصد دارد فراتر از تلفيق صرف ،زگار مجـازات حركـت كنـد

و يا فايده  رسـدبه نظـر مـي.گرايي را ندارد قصد اثبات برتري هيچ يك از آنها اعم از سزاگرايي

در نكته قابل به جنبه نظريهتوجه و كاربردي هر دو ديـدگاه پيشگيري عام مثبت توجه هاي مفيد

و فايده  سو. گرا است سزاگرا و لزوم دستيابي،از يك بـه هـدف بازدارنـدگي از ارتكـاب جـرم

به عنوان يكي از اهداف هر   عـدالت كيفـري مـورد توجـه قـرار نظامكاهش نرخ ارتكاب جرم

و ارعـاب حاصـل از اعمـال،از سوي ديگر.گيرد مي به اين مقصود فقط بر تهديد  براي رسيدن

به آن اكتفا نمي م؛شود مجازات يا تهديد هـاي متناسـب جـازات بلكه با پذيرش ضرورت اعمال

و زيان ناشي از عمل مجرمانه، با ارضاء حـس عـدالتخواهي  و ضرر در چارچوب تقصير مجرم

هـاي متناسـب، بـه تقويـت هنجـار هـاي نـا افراد جامعه از طريق اجتنـاب از تحميـل مجـازات 

مي قانون و اين امر نيز در نهايت موجـب كـاهش ارتكـاب جـرم پذيري افراد جامعه كمك  كند
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